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 چکیده 
کُرد گاه  شفاهی  کهن شماری  از  یکی  مظاهر  ی،  ترین 

های  ها و آییناست که حکایت   هافرهنگ و تمدن کُرد
ویژۀ آن در پیوند با اساطیر و ادیان باستانی ایران قرار  

و   اینگیرد.  می تحلیلی  توصیفی  روش  به  پژوهش 
شماری  شناختی گاه میدانی، به بررسی و تحلیل اسطوره 

های: سنجابی، کلهر و  های آن میان ایل کُردی و آیین
که پردازدمی گوران   است  آن  گویای  تحقیق  برایند   .

کرُدی  گاه  شفاهی  عقاید    تحت  عمیقاًشماری  تأثیر 
زرتشت میتراییسم،  ر  یفتیشیزم،  عقاید  در  و  ایج 

گاه بین این  در  است.   و  شماری، سال، سیصدالنهرین 
دلیل اهمیت فصل    اما به  ؛شصت روز و چهار فصل دارد

ها مختص این  بهار برای مردمان روستایی، بیشتر آیین
به  است؛  پانزدهم  فصل  با  مصادف  که  بهار  آغاز  ویژه 

«  ـگ ̌پي ـپه ماه تقویم جلالی است. آیین پختن »بهمن 
بهار در پیوند با فتیشیزم و فرّه، باور به مادر    در روز اول

اول بهار مرتبط با دوران مادرتباری، حکایت پسر صیاد، 
و گا حیول بازتولید ایزد نباتی شهیدشونده، حکایت شه 
که  حکایت  و  مهری  عقاید  با  ارتباط  تکرار له  در  وا، 

 مبارزۀ وای نیک و وای بد است. 

 

حکایات  اسطوره،    : کلیدی  گانواژ عامه،  فرهنگ 

 شماری کردی، آیین گاه 

 کورته 
یەكزارەکیی  ڕۆژمێری   ۆنترین كلە    کێكوردی، 

 کە چیرۆكوردە كدیاردەگەلی فەرهەنگ و ژیاری گەلی 
بە ئوستوورە و ئایینگەلی  پێوەندیی  ،  تایبەت بەو  نەریتیو  

ئەم توێژینەوە، بە شێوازی تەوسیفی    .ەوە هەیەیی ئێرانكدیرۆ
ڕۆژمێری  كشی مەیدانی،  و  نەریتەكاری  و  لە كوردی  انی 

ەلهوڕ و گۆران شرۆڤەی ئوستوورەیی  كانی سەنجاوی،  كهۆزە
دەركئە دەرئەخا  كات.  وای  توێژینەوە  ڕۆژمێری  كەوتەی  ە 

اریگەریی قووڵی باوەڕی فتیشیزم،  كوردی، لە ژێر  كیی  كزارە
باوی   باوەڕگەلی  و  زەڕتوشتی  مێزۆپۆتامیایە.  میتراییسم، 

لەم ڕۆژمێرەدا، ساڵ سێسەد و شەست ڕۆژ و چوار وەرزی 
بۆ   بەهار  وەرزی  گرینگایەتیی  بەر  لە  بەڵام  هەیە؛ 

نەریتە زۆرینەی  بە    ،انكگوندنشینان،  وەرزەیە؛  بەم  تایبەت 
ەوتە لەگەڵ پانزەی ڕێبەندان كە ڕێكتایبەت سەرەتای بەهار  

ەم  كیەلە    «پێگپە»لە ڕۆژمێری جەلالیدا. نەریتی لێنانی  
ی  ك، باوەڕ بە داییهگرێدراوی فتیشیزم و فەڕەڕۆژی بەهاردا  

دای گرێدراوی  بەهار  چیرۆیهڕەگەزیکئەوەڵ  وڕە كی  ك، 
بەرهەم  شەهیدڕاوچی،  ئیزەدی  چیرۆراوهكهێنانەوەی  ی ك، 

ە  لەكی كو چیرۆ یهشەو گا حیول، گرێدراوی باوەڕی مێهری
 خراوە. وا، دووپاتەی شەڕی وای خاس و وای 
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 مقدمه  -1

ای از فرهنگ  اصطلاح فرهنگ عامه در ادبیات جهان معادل فولکلور بوده و شامل بخش مهم و گسترده 
بدون درنظرداشت  دانند که در بین عامه،  ها و اعمال میای از دانشهر ملتی است. فولکلور را مجموعه
سینه آن،  منطقی  و  علمی  نسلبهفواید  و  به بهسینه  )رک.  نسل،  است  رسیده  ارث  به  تجربه  صورت 

نخستین25:  1368الامینی،  روح را  مردمی  فرهنگ  یا  عامه  فرهنگ  سال  (.  در  »ویلیام   .م1846بار 
فرهنگ عامه یا همان اصطلاح    . م1885انگلیسی ابداع کرد. بعدها »آمبرواز مورتن« در سال   تامس«

المللی به  ای بینها گذشت تا این رشته وجههای مبسوط مطرح کرد و مدتعنوان رشتهفولکلور را به
 (. 35: 1387خود بگیرد )رک. محجوب، 

عصر   پیشرفتدر  برخلاف  پویاحاضر،  و  زنده  عامه  فرهنگ  هنوز  بشر،  چشمگیر  و ا  های    ست 
موضوعات   .دهدقرار میتأثیر    و هنری مردم را تحت  بخش مهمی از زندگی اجتماعیفولکلور،    هایآیین

کند، ادبیات عامه  انسان را تهدید می  یزمانی که خطر   روازاینمطابقت دارد؛    روزگار  امورادبیات عامه با  
خطر از بین    گاههرامّا    ؛کنددعوت می  جرأت کند و به صبر و  دهد، راهنمایی میانسان را آموزش می 

، )رک. سیپک  آوردآل روی میتوأم با آرامش شد، انسان به موضوعات تخیلی و ایده  رفت و زندگی
1389 :13 .) 

کُرد عامۀ  ادبیات  و  گسترده   هافرهنگ  ابعاد  و  پهنه  ابعاد،  در کرمانشاه،  این  از  یکی  که  دارد  ای 
شماری  ارد و در برخی از موارد با گاه ردی قدمت بسیاری دشماری کُردی است. گاهشماری کُتشخص گاه

شماری با طبیعت مناطق کردنشین ارتباط  ایران باستان اشتراکاتی دارد. نکتۀ مهم این است که این گاه 
شود. چون  بسیاری دارد و همین امر باعث اختلافاتی در تقویم کردی کرمانشاه، کردستان و ایلام می

  عمیقاً که  -  نیز  ایلام سردتر است، بهار و پاییز این مناطقوهوای کرمانشاه و کردستان، نسبت به  آب
شماری که این پژوهش به گاهاما با توجه به این  ؛متفاوت است  -تأثیر زندگی کشاورزی هستند  تحت

کنیم و تنها به تقویم کردی نظر می پردازد، از اشاره به تقویم ایلام و کردستان صرفعامۀ کرمانشاه می
 کنیم.  های آن اکتفا میکرمانشاه و مناسبت

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-1

گاه پژوهشدربارۀ  کردی  ایشماری  است.  انجام شده  )هایی چند  عنوان 1343وبیان  با  پژوهشی  در   )
های آن  پرداخته و بیشتر بر معادل  »تقویم محلی کردی« به بررسی تقویم محلی کردستان و آیین 

ها و روزهای تقویم جلالی تمرکز کرده است. گفتنی است که این پژوهش فاقد بررسی و کُردی ماه
کرمانشاهان و تمدن دیرینۀ  ر بخشی از کتاب  ( د1381ست. افشار )ا  ها ای این آیین تحلیل ریشۀ اسطوره

. شعاعی  ستا ها در کرمانشاه نکاتی را ذکر کرده گذاری فصول و ماه شماری کردی و نام، دربارۀ گاه آن
شماری کردی با ، به بررسی و ذکر و مکتوب کردن گاهشماری در فرهنگ کردی گاه( در کتاب 1387)
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شماری کردی  . این کتاب ارزشمند، به صورت توصیفی، گاه تکیه بر فرهنگ مردم ایلام پرداخته است

را   پیشینۀ اسطورهلحاظ کرایلامی  مناسبتده و بدون تحلیل  از  و ای بسیاری  تقویم کردی  تنها  ها، 
( در مقالۀ »فصل بهار و  1395ها را بررسی کرده است. شعاعی )های مربوط به آنها و آیینمناسبت
های کردنشین،  « پس از ذکر توضیحاتی دربارۀ تقویم کُردی در استانهای آن با تقویم کردیمناسبت

پردازد. تأکید این پژوهش بر حلّ  های ویژۀ فصل بهار در این مناطق میصورت توصیفی به ذکر آیین به
 است.  تعارضات تقویم کردی در میان پژوهشگران

های ذکر شده در جستار های موجود در این مقاله، با مناسبتگفتنی است که بسیاری از مناسبت
ها، به صورت شفاهی ذکر شده و با تعلق به فرهنگ عامه، قدمتی زیرا این مناسبت  ؛مشترک است  حاضر

پژوهش این  میان  تفاوت  دارند.  تحلی طولانی  به  نگارنده  حاضر،  پژوهش  در  که  است  این  در  ل  ها 
مناسبتاسطوره این  آیینشناختی  و  آن ها  دوبارۀ  ذکر  نه صرفاً  است؛  پرداخته  این  ها و حکایات  و  ها 

های ( در مقالۀ »نوروز و مناسبت1402ترین تفاوت میان این دو پژوهش است. شعاعی و ابراهیمی ) اصلی
های مربوط به نوروز ی آیینآن در میان کردها )با تکیه بر پیشینۀ تاریخی و رسوم مردم ایلام(« به بررس

های عید نوروز و باورهای عامۀ کردهای ایلام  اند. تأکید این مقاله بر مناسبتدر استان ایلام پرداخته
های آن با تقویم کردی« و ها در طول تاریخ بوده و با مقالۀ »فصل بهار و مناسبتدربارۀ این مناسبت

 ی، اشتراکات بسیار دارد.از آقای شعاع شماری در فرهنگ کردی گاهکتاب 
شماری  ای و باستانی گاهجاکه جستار حاضر به تحلیل ریشۀ اسطورهبا توجه به این پیشینه و از آن

پردازد، های سنجابی، کلهر و گوران میهای آن در فرهنگ عامۀ ایلها و حکایتکردی و برخی از آیین
 این پژوهش دارای نوآوری است. 

 

 روش تحقیق  -1-2

ای و مصاحبه و مشاهدۀ میدانی گردآوری و سپس با  ها از طریق مطالعۀ کتابخانهپژوهش، داده   در این
گرفتن از منابع  ها پرداخته شد. نگارنده علاوه بر بهره های اولیه، به تحلیل آن بندی توصیفی داده دسته

ویژۀ آن میان    هایشماری و آیینای گاهفرهنگ عامۀ کرمانشاه )شفاهی و مکتوب( و تحلیل اسطوره 
کُردهای کرمانشاه، گاه با حضور در ایلات، عشایر و روستاییان ساکن در مناطق مختلف استان، شاهد 

 ها بوده است. اجرای برخی از این آیین
 
 بیان مسأله  -2

آیین  از  مناسبتبسیاری  گاه ها و  ایران و بین های  اساطیر  با  پیوند  النهرین است و شماری کُردی، در 
 عامه تر، باورهای کند. در سخنی کلیامر ارتباط فرهنگ عامۀ کرمانشاه را با اساطیر آشکار میهمین  

ها در روزگاران دور که همان دوران  حیات انسان مبهم و  تاریک  مقاطع بر  که است  اجتماعی  رخدادی
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 سینهبهینهس و گرفته سرچشمه نخستین انسان ذهن ابتدایی از باورها اساطیری است، دلالت دارند. این

 حاضر دورۀ در  خود  دگردیسی  روند در  و  زمان  طول  در  رسیده است. اساطیر  ما  روزگار  به  تا  یافته  انتقال

 اند.و شعائر متبلور شده هاآیین شکلبه
های  ها و فعالیتوار آیینهای نمونهترین کارکرد اسطوره عبارت از کشف و آشکارکردن سرمشقمهم

زناشویی تا کار و تربیت و هنر و خردمندی است. اگر قهرمان داستان انسانی با ویژگی  آدمی از تغذیه و  
به   ،گویند. اگر قهرمان فراطبیعی و داستان غیراساطیری باشدطبیعی باشد به آن داستان و افسانه می

ن بوده  در دنیای باستان اسطوره و آیی  ،شودگویند. آنچه امروزه فرهنگ نامیده میآن قصۀ عامیانه می
شد، در گذشته  ها در دنیای باستان شامل همۀ افکار و رفتارها میاست. به این دلیل که اساطیر و آیین

 (. 199: 1373آمد )رک. بهار، عنوان فرهنگ به حساب می  به
اند که  ای چنان بر ناخودآگاه جمعی، ملی، قومی و فردی بشر تأثیر نهاده ها و تفکر اسطورهاسطوره
مشاهده است. گسترۀ فرهنگ عامه نیز بر تمامی امور  ر امور مهم و غیرمهم بشری قابل ردپای آن د

ها در ارتباط با آیین   ،میردکه آن انسان می   شود تا زمانیاز زمانی که انسانی متولد می  .بشر امتداد دارد
ین امور از  که در بیشتر ااست    و آدابی است که درست یا غلط در پی تعلیل، تفسیر یا حل مشکلات او

روی و با توجه به ارتباط عمیق و گستردۀ اساطیر و فرهنگ عامه  شود. ازاینبرداری میاساطیر نیز بهره 
 شوند. ه های کهن از این منظر واکاوی و بازشناختشایسته است که فرهنگ

 

 بندی فصول در تقویم کردی کرمانشاه تقسیم  -2-1

زمرۀ حوزه استان کرمانشاه،   تمدّنی  در  باستانی  های  و  ایل   است کهکهن  و  اقوام  با  هایی  از  مختلف 
  از   که  استایلات مهم کرمانشاه    یکی از  سنجابی  . ایلتشکّل یافته استغنی و پربار    هایفرهنگ
  بخشی   این ایل،   زندگی  محل  .آمده است وجود  به  زنگنه  ایل   از  انشعاب  با   شاه وناصرالدین  عهد  اواسط
 دربند میان  بخش  و  روانسر  شهرستان  به  شمال  از  که  گیردبرمی  در  را  کرمانشاه  غرب استان  از  وسیع

  با   نیز  غرب  و   غربی  شمال  از طرف  و  کلهر محدود  منطقۀ ایل   شرقی به   جنوب   و  از جنوب  کرمانشاه،
  ماهدشت   سنجابی از  ایل  قلمرو  رو،مرز است. ازاینهم  جوانرود  جاف و ولدبیگی گوران،  هایایل  اراضی

 (.10: 1333امتداد دارد )رک. مکری،  هَورامان مناطقی از و قصرشیرین تا
از نظر وسعت و دیگر  از  ایل کلهر   ایل کلهر  نامدار کرمانشاه است. مسکن و محل کوچ  ایلات 

محدودۀ  های مختلف تاریخی و قدرت محلی این ایل، متفاوت بوده است. اما  محدوده، به فراخور دوره
اسلام از جنوب شهر کرمانشاه، شهرستان  را  ایل  این  و    آباداصلی  از سومار  و  بغداد  تا حوالی  غرب، 

اند. با توجه به این قلمرو، محدودۀ زیست این ایل، دارای دو  شهر تا خانقین و مندلی ذکر کردهنفت
 (.483/ 2: 1373منطقۀ گرمسیری و سردسیری است )رک. سلطانی، 
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طراز عصر ساسانی دارد یز از ایلات مهم کرمانشاه است که از نظر تاریخی، قدمتی همایل گوران ن

دانند و همین امر گویای پیشینۀ باستانی  و اصولًا واژۀ گور را صورت کهن واژۀ گبر به معنای زرتشتی می
غرب   ادآبقصر شیرین، اسلامهایی از  بخشسرپل ذهاب،  این ایل است. حدود مکانی این ایل را اراضی  

 (. 163: 1377کنند )رک. سعیدیان، معرفی می غرب و کرند
بهار شروع می با فصل  خوانده   2هار« هشود که در زبان کردی »ومیان کردهای کرمانشاه، سال 

وا )پاییز( و زمسان  هار )بهار(، تاوسان )تابستان(، سرده : وهصورت استبه این  سال  شود. چهار فصل  می
افشار )رک.  میان  1371:  1381،  )زمستان(  در  فصول(.  بهاین  زمستان  فصل ،  سرمای سخت،  دلیل 

گیرد؛ یعنی به جای یک سال و دو محبوبی نیست؛ به همین دلیل است که واحد شمارش سال قرار می
گاه  دانند و هیچی زمسان« و »دو زمسان«. علاوه بر این زمستان را نامبارک می گویند »یه سال، می

خواهند کنند و همیشه در دعاهای خود از خدا میخود مثل عروسی را برگزار نمی  در آن مراسم شادی
، این  یابدرو، اگر در زمستان کسی از خویشان وفات  تنگی و شومی زمستان را از آنان دور کند. ازاین
مدن آ  وجودکنند. این اعتقاد در میان کردها باعث به واقعه را همیشه با اندوه و تحسر بسیار روایت می

از حکایت »گفتبرخی  از جمله حکایت  پیرهای شفاهی  این  گوی  در  که  است  عزارئیل« شده  با  زن 
شود که مرگ در زمستان باعث بدنامی است و مردمان چنین  حکایت به وضوح از زبان پیرزن نقل می 

 (. 37-35: 1387دانند )رک. شعاعی، ای را گنهکار و تبهکار میمرده 
ر نظر گرفته شده است و واهمۀ آبرویی دوضوح مرگ در زمستان مایۀ بی هدر این حکایت عامیانه ب

، اعمال هر کسی مرگ و نحوه و زمان وفاتش را  ها زن از آن برای این است که در فرهنگ کردپیر
افتد و اگر کند. اگر فردی گنهکار باشد، مرگ او هم در فصل سخت زمستان اتفاق میمشخص می

اندازد و در فصلی که زمان استراحت مرگش هم دیگران را به زحمت نمی  فردی درستکار باشد، پس از
 کند. میرد و بستگان خود را دچار رنج در زمستان نمیو آرامش است )فصل پاییز( می

از زمستان در میان کردها این بوده که در زمان گذشته )و تا  نظر میبه رسد دلیل اصلی واهمه 
ین منطقه بسیار سخت و سرد و همراه با برف و یخبندان طولانی حدودی در زمان حال( زمستان در ا

زندگی می در دل طبیعت  مردمی که  زندگی  برای  این  و  است  ایجاد کردند، سختیبوده  بسیار  های 
ایرانیان کهن هم، زمستان    کردهمی نظر  از  دارد و  نیز وجود  باستان  ایران  است. چنین دیدگاهی در 

فارسی   هایی در زبان و ادب المثلضرب  همین تفکر دستمایۀ ساخت نمادها واهریمنی و منفی بوده و  
ه است. زمستان در ادب فارسی نماد و رمز بسیاری از امور منفی از جمله استبداد، رخوت، انجماد،  شد

شماری  شماری کردی که یک گاه ثمری، یأس و مواردی از این دست است. نکتۀ مهم در گاه اندوه، بی

 
2. Vahār 
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های تقویم رود، این است که به دلیل اهمیت بهار در زندگی مردم، بیشترین مناسبتمار میش شفاهی به
 کردی، مختص فصل بهار است. 

بودن تقویم این منطقه،  وهوایی در شهرهای مختلف استان کرمانشاه و نیز شفاهیدلیل تنوع آب به
با هم تفاوت داشته باشد.  های آن در جایممکن است آغاز بهار و نیز مناسبت  برای جای کرمانشاه 

ماه  غرب دوم بهمنسیری مثل قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانل، آغاز بهار کردی در شهرهای گرممثا
ماه شمسی هر و گوران پانزده بهمنشمسی است و در سایر نقاط سردسیر از جمله در مناطق سنجابی، کل

 گیرند.اول بهار کردی در نظر می  عنوان روز را به
ماه جشن گاهنباری معروف به جشن جاست که در ایران باستان، در پانزدهم بهمننکتۀ جالب این

 انجامیدهشد. این جشن که مصادف با اول بهار کردی است، پنج روز به طول مینیمۀ زمستان برگزار می
سایر   همچون  آمده است. جشن گاهنباری نیمۀ زمستان،  حساب میماه آخرین روز آن به و بیستم بهمن

های کهن ایرانی، در گاه  های گاهنباری، ریشه در طبیعت و احترام به طبیعت دارد. بنابر اندیشهجشن
:  1380ک. رضی،  مزدا به خلقت جانوران پرداخت که اصل حیات دنیایی هستند )ر نیمۀ زمستان، اهوره

کند و حیات  د و زمین نفس تازه مینهماه، هوا رو به گرمی می ۀ بهمن(. در اعتقادات باستانی از نیم177
شود. این اعتقاد کاملاً در فرهنگ کردی نیز باقی مانده  دنیایی پس از خواب زمستانی از نو احیا می 

 دانند.می یل، اول بهار را در نیمۀ بهمناست؛ به همین دل
 

 های آن بهار و آیین  -2-2

بهار در میان کردها، بهترین فصل است؛ زیرا با پایان سرما و سختی زمستان اهریمنی همراه است. 
فرد هستند و  ای داشته و دارند که در نوع خود منحصربه های ویژهداشت آن آیین رو، برای بزرگازاین

کردیم که در میان کردهای سنجابی و کلهر پانزدهم تر اشاره  ریشه در عقایدی بسیار کهن دارند. پیش
ای را های ویژهماه شمسی، معادل روز اول بهار کردی است. در شب و روز اول بهار، کردها آیین بهمن

های ظاهری، در اصل با هم اشتراک دارند. از جملۀ این  کنند که با وجود برخی از تفاوتبرگزار می

مادر  اندازی، اعتقاد به  زنی، شال، قاشق3ـگ̌پيـپه نی مخصوص موسوم به  توان به پختن ناها، میآیین

بهار   ئه)اول  وهوهداڵگ  برای  هارڵ  ویژه  غذای  پختن  ئه(،  وهوهداڵگ  ذکر    هارڵ  و  نیاکان  روان  و 

هایی عامیانه برای تحلیل چگونگی آمدن بهار و آغاز گرما )از جمله حکایت پسر ها و حکایتروایت
 شاره کرد.صیاد( ا

 

 
3. Pa peg 



 7 |   کُردی شماری های گاهشناختی شش حکایت از آیینتحلیل اسطوره                                         

 

 ـگ ̌پي ـپه پختن  -2-2-1
های مختلف کردهای کرمانشاه، مرسوم است که مادر خانواده، در شب اول بهار، ها و ایلدر میان طایفه

پێگ  پهپزد که به آن »ماه سال شمسی است، نانی آیینی مییعنی روزی که فردایش پانزدهم بهمن
مخلوط و خمیرکردن آرد، زردچوبه، پیاز خردشده، آب، کشمش و  گویند. این نان از  « میهارڵ وهوهئه

شود. گفتنی است هنگامی که خمیر آماده شد، قبل از پخت، مادر خانواده یک مهرۀ آبی نمک تهیه می
پزد. این مهرۀ آبی در زبان  اندازد و سپس آن را روی ساج یا در تنور و یا در خاکستر میدر این خمیر می

 شود.نامیده می 4« هڵ ومووره کهکردی »

صورت مساوی میان اعضای خانواده و گاه میان برخی  شدن نان، مادر خانواده آن را بهپس از پخته
کند. کردها معتقدند که مهرۀ آبی دورن خمیر نان، در  از حیواناتشان از جمله گاو و گوسفند تقسیم می

روزی است  رو، خوش باشد، آن فرد در سال پیشیک از اعضای خانواده و حتی حیوانات مذکور    سهم هر
رو با او محترمانه رفتار کنند؛ زیرا روزی خانواده،   و مهره به هرکس که برسد، باید تا آخر سال پیش

  5دار«یره تیوِل یا زرّه، »خهرساندوابسته به پیشانی اوست. به چنین فردی که روزی را به خانواده می
 گویند.می

ای از جمله مبحث فتیشیزم خص است، این نان آیینی با برخی از مفاهیم اسطوره طور که مشهمان
ای به فتیش های آبی و کبود، باور اسطورهویژه مهرههای رنگی، بهو فرّه در پیوند است. استفاده از مهره

برای   ها قائل به وجود روحگردد که انسان و مذهب فتیشیزم است و ریشۀ این اعتقاد به دورانی بازمی
پرستی عبادت اشیاء و اجسام است. بعضی از قبایل بدوی در بعضی اشیاء تجسم و اشیا بودند. »فتیش

 (. 15: 1367ند« )صمدی، بینتجسد خدا را می
. فتیشیزم در  شدشرور و جذب نیروهای مثبت می باعث دفع ،وجود روح در اشیایی که فتیش بودند

ای یا مذهبی دارند و برای دفع اتی است که ریشۀ اسطورهفرهنگ عامه، بیشتر معرّف اشیا و مصنوع
چشم و  طلسم  مهره شرور،  دارند.  کارایی  مثبت  نیروهای  جذب  و  کردی زخم  زبان  در  را  آبی  های 

دهند و از فام میای است که آن را لعابی کبود یا فیروزهمهره   ،نامند. کوژه یا خزفک« نیز می»کوژه
گیرند  یاری می  کودکانزخم  خم حیوانات و از نوع ریز آن برای دفع چشمزنوع درشت آن برای دفع چشم 

 (. 233: 1358آبادی، )رک. اسدیان خرم
کند، اعتقاد به وجود فرّه یا خرّۀ یا خورنه  موضوع بعدی که ارتباط این آیین را با اساطیر روشن می

اط دارد و هر دو از ریشۀ اوستایی است. خورّه با کلمۀ خور )خورشید( ارتب  6«»زرّهو یا در زبان کردی  
(hvarبه معنای درخشیدن مشتق شده )  ،(.  فرّ نیرویی است که از سوی خداوند 81:  1353اند )مجتبایی

 
4. Muyra kawlah 

5. Xayra teyvol/ zarra dār 

6. Zarre  
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شود  های نور و یا صوری دیگر، موجب نیرومند شدن و ترقی و تعالی برخی افراد میبه صورت شعاع
(. به نظر  57: 1383اند )رستگار فسایی، معنا شده (. با گذشت زمان، فرّه و بخت هم144: 1379)رضی، 

معنا و دارای کردار مشترک با فرهّ است. داشتن زرّه به معنای داشتن  رسد که در زبان کردی، زرّه هممی
خیر(، مبینّ ارتباط  )دارای پیشانی پر  یره تیوِل اصطلاح خه زیبایی، شکوه و پر خیر و برکت بودن است و  

کردها معتقدند افرادی که دارای کردار و باطن خیر باشند، خداوند نوری را در  با خیر و برکت است.  
ربایند و جز دهد که حتی اگر زیبایی ظاهری هم نداشته باشند، بازهم جذاب و دلها قرار میوجود آن

 این زیبایی، همیشه با خیر و برکت و شادی همراه هستند.

شوند. این ، حیوانات نیز سهم دارند و با انسان یکسان در نظر گرفته می ـگ̌پيـپهدر آیین پخت  

هایی از آن میان کردها به قوّت خود باقی  تفکر بازماندۀ روزگار زرّین در اساطیر است که هنوز هم رگه
است. زندگی وابسته به طبیعت مناطق غرب ایران، از جمله کرمانشاه باعث شده است که مردمان ساکن  

ای پدیدهدر  و  گیاهان  حیوانات،  با  منطقه،  باشند.  ن  داشته  تنگاتنگ  و  عاطفی  ارتباطی  طبیعی  های 
دانست و هیچ برتری برای خود نسبت گونه که در روزگار زرین، بشر خود را بخشی از طبیعت میهمان

(، در 298:  1392گرفت )رک. کزازی،  به سایر وجوه طبیعت، اعم از حیوان و نبات و جماد در نظر نمی

  ـگ ̌پيـپهانگارد و نان آیینی های طبیعت یکسان میاین آیین هم انسان خود را با حیوان و سایر پدیده 

 شود.ها شریک میوله به حیوانات، با آن صورت مساوی و با دادن شانس بردن مووره که را به
 

 و پختن آش یا پلو  7هار وه   ڵ وه ئه گ  ڵ دا  -2-2-2
د، بلکه در نظر آنان، ندانبرخلاف سایر اقوام ایرانی، آورندۀ نوروز را عمو نوروز نمیکردهای کرمانشاه  

(  هارڵ وهوهداڵگ ئهبهار با عنصری زنانه همراه است و به همین دلیل قائل به وجود مادر اول بهار )

روی، کردها  ازاین دهد و با خیر و برکت همراه است؛  هستند. این مادر، گرما، نور و خورشید را نوید می

برای او روی سنگی    «هارڵ وه وهپێگ ئهپه»های مختلف از جمله نهادن سهمی از  قدوم او را با آیین 

های معطر و مواردی از  در حیاط یا نزدیک خانه، پختن غذا )عموماً آش یا پلو( برای او، سوزاندن چوب
 دارند. این دست گرامی می 

زند تا خیر و برکت را ها سر میشب اول بهار کردی، به همۀ خانه کردها معتقدند مادر اول بهار در
باید مقدمات قدوم او فراهم باشد و مردم با    ،شودای که وارد میمیان مردم تقسیم کند. به هر خانه

دهند که منتظر آمدن بهار هستند. اگر  پختن، لباس نو پوشیدن و... نشان می  انجام کارهایی مثل غذا
شود و خیر و برکت را  خور میای وارد شود که برای او غذا طبخ نکرده باشند، دلر به خانه مادر اول بها

همین دلیل، کردها حتماً از غذای مخصوص شب اول بهار که آش یا پلو    کند. بهاز آن خانه دریغ می

 
7. Dālege aval vahār 
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گذارند تا  جدا کنند و در جایی مخصوص از خانه ب  «هارڵ وهوهداڵگ ئه»است، باید سهمی به نام سهم  

مند چیز آماده باشد و او از عصارۀ معنوی این غذاها بهره با آمدن او که نماد زایش و برکت است، همه
 برکت را به آن خانه ارزانی دارد.و خشنود شود و خیر و 

اندازی و  ، مرسوم است که در شب اول بهار، کودکان با شال هارڵ وهوهداڵگ ئهعلاوه بر سهم  

ماڵد    ، خێر وههارهڵ وهوهو ئهمشهئهخانه و خواندن تصنیفِ »خرما و... از زن صاحب  طلب طعام، نان،
ای خانه را به دادن روزی و بهرهات ببارد(، زن صاحب)امشب اول بهار است، خیر و برکت بر خانه  «بواره

که با این کار خیر  دهند  کنند؛ زیرا به صاحبان خانه وعده می های موجود در خانه تشویق میاز خوراک
ها خواهد بارید که تحلیل نمادین آن، آمدن مادر اول بهار به خانۀ سخاوتمندانی و برکت بر خانۀ آن 

 اند. است که خود را برای فرارسیدن بهار آماده کرده 
سروری و بسیار کهن دارد که اصل آن به دوران مادرتباری و زن باورهاییچنین اعتقادی ریشه در 

»چنین   :شناسی نیز مؤید آن استگردد. موضوعی که اسناد باستانبانوان بازمیها و بغالههاعتقاد به  
های دودمانی مادرتبار شکل گرفته و به  نماید که نخستین اجتماعات انسانی در ایران از طریق گروه می

ان را شکل  کم از آغاز عصر نوسنگی هستۀ اجتماعی اقتصادی مردم ایراحتمال زیاد مادرسالاری، دست
 (. 465: 1387داد« )هینلز، می

شویم که این قت متوجه می، با کمی د یبا اعتقادات پیشازرتشت  هار ڵ وهوهداڵگ ئهعلاوه بر ارتباط  

خیر و برکت که با آمدن بهار و رویش گیاهان و غذا و گرما در پیوند است، با »سپندازمذ« یا  مادر پر
اشتراکاتی دارد. در عقاید کردها این مادر در اول بهار کردی که معادل پانزدهم  »سپنتا آرمئیتی« نیز  

کند که از نظر زمان با ماه اسفند یا سپندارمذ نزدیکی بسیار دارد.  ماه شمسی است، حضور پیدا میبهمن
وکل بر  هایی است که با زمین و باروری ارتباط دارد. این امشاسپند، امشاسپند م سپندارمذ نیز از الهه 

ای همچون اخلاص و فداکاری در زمین، کشت و باروری حاصل از آن است و همواره با صفات مادرانه 
ارتباط است. »او موظف است زمین را خرم و آبادان و پاک و بارور نگه دارد. به این جهت، هرکس به  

 (. 162: 1391کشت و کار و آبادانی بپردازد، خشنودی سپندارمذ را فراهم کرده است« )یاحقی، 
خصوص در ارتباط با زن، زمین و باروری هایی است که از مقام و اهمیتی ویژه، بهسپندارمذ از الهه

گذاری آخرین ماه فصل زمستان به نام اسفند یا سپندارمذ نیز از ویژگی باروری  برخوردار است. اصولًا نام
باروری و زایش دوبارۀ زمین آغاز    و زایندگی زمین سرچشمه گرفته است؛ زیرا در همین ماه، رشد و

دانستند داشت بانوان می ویژه روز پنجم )اسفند روز( را روز بزرگرو، ایرانیان، ماه اسفند و به شود. ازاینمی
دادند )نک: کردند و هدایایی به آنان میهایی برای همسران خود برگزار می و در این روز مردان، آیین 

 (. 81: 1386بهار، 
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با توجه به ریشۀ ارتباط  ینظر مبه ایران بعد از  با بین  زاگرس رسد  با آداب و سنن  النهرین و نیز 
زرتشت و نیز اهمیت زمین برای زندگی کشاورزی و دامپروری، زیرساخت تفکری کردها بر این قرار  

صفت وجودآورندۀ بهار و گرما و غذا، زنانه و مادرانه است و به همین دلیل،  گرفته است که عنصر به

های  درستی، یکی از خویشکاری  اند و این صفت به آن انتخاب کرده   ی)مادر بهار( را برا  هارداڵگ وه

کند که همان زایش و برکت و ارتباط با زمین و غذا  مام اعظم در اساطیر ایران و جهان را معرفی می
 ی. است؛ مادری زایا، پربرکت، مهربان و شیفتۀ فعالیت، پاکی، خلوص و شوق زندگ

 

 )پسر صیاد(  8کوڕێ سییاێ   حکایت -3-2-2
ترین روایت عامیانۀ کردی که در کرمانشاه برای آمدن بهار و تحلیل چگونگی رسیدن این فصل اصلی

)پسر صیاد یا سیاح( است. این حکایت در واقع به   کوڕێ سییاێشود، داستان  و کیفیت آن نقل می

ها در کردستان  تپردازد. این داستان با برخی از تفاو نبرد با سرما و پیروزی انسان بر سرما و زمستان می
شود؛ اما چون حیطۀ کار این پژوهش فرهنگ عامۀ کرمانشاه است، نگارنده فقط و ایلام نیز روایت می

 کند.می روایت کرمانشاهی آن را نقل و تحلیل
رود. برخی  است که در سرمای زمستان به کوهستانی پرخطر می  9این حکایت دربارۀ پسر یک صیاد

کنند و برخی معتقدند اش ذکر میهم بزرگان با وصلت او با دختر مورد علاقهعلت رفتن او را عدم تفا
او برای شکار و سیرکردن خانواده که در زمستان چیزی برای خوردن برایشان باقی نمانده بود، در آن  

ماه، گرفتار برف و بوران  رود. پسر صیاد با رفتن به کوهستان در روز اول دیوقتِ سال به کوهستان می 
دارد و روزها سنگی بزرگ را برمیکه خونش منجمد نشود و نمیرد، تختهشود و برای اینبندان مییخ  و

های خاتون گور بهرام، خاتون زمهریر کند. پسر صیاد سه خواهر به نامکشد و راهپیمایی میبه دوش می
که برادرشان یخ زده  ر این و خاتون بِزنَه کول دارد که با رفتن او به کوه، هریک از این دختران با تصو

 شود. ها نه روز میکنند که مجموع این عزادریبرای او سه روز عزاداری می ،و مرده است
 کند که در باور عامه بهدر سه روز اول، یکی از خواهران با گریۀ بسیار برای برادر عزاداری می

کند و گیسو  خواهر بعدی سه روز شیون میشود.  ماه ظاهر میصورت سه روز متوالی باران شدید در دی
ماه نمادین شده است  های سرد و تندباد در دیصورت طوفان  کشد که این سه روز بهکَند و آه میمی

های پر از  و نیز دریدن لباس   بندهاردن رشتۀ مرواریدها و گردن کو خواهر سوم با دریدن گریبان و پاره
 ماه نمود یافته است.صورت برف و تگرگ در دی ن سه روز بهپردازد که ایپولکش، به عزاداری می

بیست  با حمل تخته  و  از طرفی، پسر صیاد در کوهستان،  مقاومت  یک روز  برابر سرما  سنگ در 
ویک روز مقاومت و نه روز عزاداری خواهران، سی  میرد. مجموع این روزها یعنی بیست کند و نمیمی

 
8. Kore seyay 

 شکارچی است. ، ، در این صورت خود آن پسر بنوّترکیب را وصفی بگیریم نه اضافۀ . اگر این ت 9
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بهمن که در بسیاری از نقاط کردنشین، آغاز بهار کردی است. در  شود که مصادف است با اولروز می
سنگ یکمین روز پس از رفتن به کوه، پسر صیاد، برای بیدارکردن زمین و شکست سرما، تخته  و  بیست

رسد. منقول کشد و بهار فرامیشود، نفس میزمین از خواب بیدار می   ،کوبد و با این عملرا بر زمین می
شود سالی میهای خاکستری و خشک بیفتد، آن سال خشکسنگ پسر صیاد بر زمینتهاست که اگر تخ

و اگر بر رودخانه، چشمه یا زمین گلی بیفتد، آن سال ترسالی و فروانی رخ خواهد داد و اگر در خاکستر  
 بیفتد، سالی پر از برف در انتظار مردم خواهد بود.

کنند و با دیدن نه روز ا از بن جان تعریف میکردها هر سال و در زمستان، حکایت پسر صیاد ر
باران و تندباد و برف، عزادریخاص در دی او را روایت و تحلیل میماه و  کنند و در  های خواهران 

که این سنگ کوبد و برای اینخوش و باورمند به سنگی هستند که پسر صیاد بر زمین مینهایت دل 
نند و امیدوارانه نبرد ابدی پسر صیاد با سرمای زمستان را  کهای خیس بیفتد، دعا میبر آب و زمین 

های کهن اندیشۀ تبار ایرانی موج  ظاهر عامیانه، ریشهکنند. در این حکایت بهنسل روایت می  به  نسل
مایۀ پهلوان و  زند. رؤیای نبرد با سرمای اهریمنی و شکست آن، حضور نیروهای مادینۀ عزادار، بن می

 ای این روایت است. ترین عناصر اسطورهعت از انسان از اصلیجادوی تقلید طبی
مایۀ پهلوان نقشی چشمگیر در پیشبرد روایت دارد. در اساطیر، پهلوان با قهرمان  در این حکایت، بن 

تر شده و از وجوه اما در پهلوان، قهرمان زمینی  ؛هایی دارد؛ زیرا وجه اصلی قهرمانی تقدس استتفاوت
قومی است.  ها و دغدغۀ  ترین کارکرد آن جبران حقارتتقدس او تا حدود بسیاری کاسته شده و اصلی

و پادشاهی ایران سرزمین  عنوان پهلوان ملی بیشتر در نبرد برای حفظ  گونه که نقش رستم به همان
 های مختلف دارای کارکرد خاص است. یتها و قوماست، نقش پهلوان میان ملت

  ترین و شدیدترین خطرات که سرما را از سخت  شدر حکایت مذکور، پهلوان کسی است که قوم
ای است که زندگی را برای کشاورزان و عشایر  گونه به  هاندهد؛ زیرا سرمای کوهستاست، نجات میا

 خطر  هلوان واقعی کسی است که با به، پروی در ذهن کردهارو، بسیار سخت کرده است. ازاینکوچ
 شود. زمین می  نفستدهد و باعث آمدن گرما و انداختن جان خود، زمستان نامبارک را شکست می

ای تواند بیانگر فرضیه شویم که میبا دقت در ساختار حکایت پسر صیاد با چند عنصر ویژه مواجه می
کنندۀ پیوند این حکایت با روایت تواند اثباتای که میریشه  ؛ای این حکایت باشددربارۀ ریشۀ اسطوره

به جهان مردگان می باشد که  بازمیایزدی گیاهی  دنیا  به  با زاری خواهران، دوباره  با  رود و  گردد و 
می دوباره جاری  گیاهان  و  زمین  حیات  اینبازگشتش،  اصل  روایتشود.  و  گونه  مرگ  اسطورۀ  با  ها 

النهرین، »دموزی« و در اساطیر ایرانی، ایزد »رپیهوین« د است. در اساطیر بینرستاخیز مجدد در پیون
 ای هستند. های اسطورهگونه روایتنمود بارز این
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دلیل ردّ عشق ایزدبانو اینانا و بعدها ایزدبانو  النهرین، دموزی هر سال آغاز تابستان )بهدر اساطیر بین
رود. با مرگ او همۀ گیاهان خشک یعنی دنیای مردگان میشود و به جهان زیر زمین  ایشتر( کشته می

ها در خطر است. اند و حیات زمین و انسان میرند؛ جانوران ضعیف شده و در حال از بین رفتن شده و می
گردانند و با آمدن او و ازدواج با ایزدبانویی  با این شرایط خدایان، دموزی را به زمین و حیات دوباره بازمی

افتد و  رای او گریه و زاری بسیار کرده بود، تولید مثل در انسان و حیوان و گیاه اتفاق میکه روزها ب
 (. 264: 1384ک. بهار، رگیرد )زندگی دوباره رونق می

در اساطیر ایرانی هم ایزد رپیهوین، ایزد گرما و نیمروز است و در فصل سرما یعنی در زمستان،  
گردد. در  رود و در بهار دوباره به زمین برمیبه زیر زمین میهای گیاهان از سرما  برای حفاظت ریشه

 بندهشن در توصیف این ایزد آمده است که: 
به ماه آبان بهیزگی، روز هرمزد زمستان زور گیرد، به جهان درآید، مینوی رپیهوین از روی زمین  

تا ریشۀ درختان  فرستد  است. گرمی و خویدی را به آب در  هاجا که چشمۀ آببه زیر زمین شود، آن 
پادشاهی   و  نیرو  را  روز هرمزد شود، زمستان  فروردین  به سردی و خشکی نخشکد... چون ماه 

کدۀ خویش درآید، نیرو و پادشائی پذیرد، رپیهوین از زیر زمین به فراز زمین  بکاهد، تابستان از بن
 (. 106: 1369آید و برِ درختان را رساند )دادگی، 

ای ایزدان نباتی شهیدشونده، ما با چند عنصر  های اسطورهن روایتدر حکایت پسر صیاد، همچو
کننده، رفتن به زیر زمین با عمل  خواهران زاریـای، حضور زنخاص مواجه هستیم: پهلوان اسطوره

سنگ بزرگ بر سر و دوش، بازگرداندن حیات و گرما به زمین و رستاخیز دوبارۀ  نمادین حمل تخته
رسد برای بیان  نظر می  ای دارد و در ابتدای امر به که ظاهر ساده یانه، با اینطبیعت. این حکایت عام

  بنیادین ای  تأثیر اسطوره  شده، اما در اصل تحتپردازش  اهمیت بهار و علاقۀ کردها به این فصل سال،  
 از ایزدان نباتی شهیدشونده است. 

به اول  داستان پسر صیاد، در فرهنگ عامۀ کردی برای  بر  به  علاوه  ار، حکایت دیگری موسوم 
شود که از جهاتی شبیه به داستان پسر صیاد است. در این  حکایت »چِل بِرا« )چهل برادر( نیز ذکر می

ای در معادل اول بهار کردی، چهل برادر درون حفره  آمده است که در پانزدهم بهمن  حکایت چنین
نه برادر برای نجات خود، به طرف    و  کنند. سیشوند و برای نجات خود تلاش میزمین مدفون می

، پس از تلاش سرانجامشوند و یک برادر به طرف بالا و روی زمین.  پایین یعنی زیر زمین متمایل می
نه برادر دیگر را    و  یابد و سیراه نجات و رهایی را می  ،بالا در تلاش بودسوی  آن یک برادر که    ،بسیار

کَند و محکم بر زمین آمدن به روی زمین، سنگ گِردی را از زمین میدهد. این برادر هنگام  نجات می
 آید. شود و گرما به دل زمین می ها آب میگیرد. یخ کوه کوبد. با این کار، طبیعت جانی دوباره میمی
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رسد به تبع از داستان پسر صیاد  نظر می   این حکایت در فرهنگ کردی کمتر شناخته شده و به

آمدن از زیر زمین و جهان مردگان، رستاخیز در این روایت نیز نبرد با سرما، بیرون  پرداخته شده باشد.
 ای و آیینی عدد چهل وجود دارد.و حیات مجدد طبیعت و همچنین تقدس اسطوره

 

 10ر وهمه گه  وه  ئاورهداستان خه -4-2-2

  ئاو گه  وه   ره»خهیکی از حکایاتی که در تقویم کردی برای هشدار سرما و بارندگی وجود دارد، داستان  
 و   )الاغ را به آبشخور مبر( است. این حکایت مختص روز سیزدهم بهار کردی یعنی بیست  ر«وهمه

در سیزدهم بهار    خواهد کهخوانیم که پسری از پدر خود اجازه میاست. در این حکایت می  هشتم بهمن
که سرما از میان رفته، چهارپای خود را برای خوردن آب به رودخانه ببرد، اما پدر او اجازۀ چنین کاری 

 ،آید و پدر نگران است که سیلآسا میهای سیلدهد؛ زیرا طبق تقویم کردی، در این روز بارانرا نمی
  یابد بهای نمیکند و پدر که چارهپافشاری می  پسر و الاغش را ببرد. پسر در برابر مخالفت پدر اصرار و 

؛  وهی مهگهی، جلهبه  گهرهر خهگهئه  دهد. شرط او این است کهصورت مشروط به پسر اجازه می
بری الاغ را بری، پالانش را نبر و اگر پالان را می)اگر الاغ را می  وهمه  گهرهی، خهی بهگهر جلهگهئه

 فهماند که رفتن غیرممکن است. صورت کنایی به پسر می ین شرط بهنبر(! پدر با ا
در هشدار  طریق  به  حکایت،  است؛   این  کردی  بهار  سیزدهم  سرمای  و  نحوست  یادآوری  صدد 

  به  سیزده نیز در ناخودآگاه ایرانیان وجود دارد. »عدد صورت نحوست سیزدهم فروردین  اعتقادی که به
سیزده،   جــای  به  شود  توجّه  کردها  اعداد  به  اگر.  گرددمی  شوم محسوب  کردها  میان  در  مطلق  طور

رو بسیاری از اعمال را  (. از این115:  1402آورند« )شعاعی و ابراهیمی جویباری،  می  زبان   به  «زیاده»
دهند. البته باید به این نکته اشاره داشت  ویژه سیزده فرودین انجام نمیها، بهماه در روزهای سیزدهم  

که در ایران باستان، سیزده عدد نحسی نبوده و نه در متون اوستایی و نه در متون فارسی میانه به  
 ار خواندهنحوست سیزده اشاره نشده است. حتی در متون فارسی میانه به دعاهایی که باید سیزده ب

(. با توجه به این مورد باید ریشۀ  240و    239:  1369ک. شایست ناشایست،  شوند، اشاره شده است )ر
 های دیگر جستجو کرد.  نحوست سیزده را در فرهنگ یا فرهنگ

رسند:  نظر میدربارۀ ریشۀ نحوست سیزده نظرات مختلفی وجود دارد، اما چند فرضیه استوارتر به
آعده پژوهشگران ریشۀ  از  به شام آخر حضرت مسیحای  را  نفر آن می  )ع(ن  رسانند؛ زیرا سیزدهمین 

مجلس کسی بود که حضرت عیسی را به دشمنانش لو داد. فرضیۀ بعدی ریشۀ این تفکر را در فرهنگ  
های کبیسه که یک ماه به دوازده  دلیل ارتباط با سال   النهرین بهداند. عدد سیزده در بینالنهرین میبین

شدن نظم دوازده گسیختهنظمی و ازهمداد و باعث بی شد و سیزدهمین ماه را تشکیل می یماه اضافه م
 (. 17: 1389ک. شیمل، شد )ر شد، نحس دانسته میفلکی می برج

 
10. Xaraga wa āw mavar 



 1403 ستان زمو  پاییز  ، 18. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی    |14

 

 در  گانه،های دوازدهسنتی و  بنا بر اعتقاد به هزاره  طور  به  کند که مردم ایران،وشی اشاره میفره
  خود   ومانخان  رواین   از  و  اندای سهمگین بوده زمین لرزه  فروردین، منتظر   سیزده  روز  هنگام   به  سال  هر
گرفت و   نحوست به خود  سیزده، رنگ  شمار  آن،  پی  در  و  سال  سیزدهم  کردند. رفته رفته روزمی  رها  را

که دهد می (. آیدنلو احتمال 43: 2535وشی، فره)کردند از این رو برای آن علل و حکایاتی را عنوان می
بدشگونی سیزده در فرهنگ ایرانی با مسألۀ بروج آسمانی در پیوند باشد که چون تعداد این سیارات  

کنندۀ مقدرات زندگی انسان گذشته دوازده بوده است، شمارۀ پس از آن یعنی سیزده را نحس  تعیین
 (. 146و  145: 197دانستند )رک. آیدنلو، می

تقویم کردی نیز بیشتر با تکیه بر نحوست عدد سیزده بیان شده    در«  روهئاو مه  وه  گهرهخه» حکایت  

رسد  نظر می  النهرین و دادوستدهای فرهنگی، بهرافیایی کرمانشاه با منطقۀ بین غو با توجه به نزدیکی ج
 النهرین باشد.ریشۀ نحوست عدد سیزده در ایران و در فرهنگ کردی در پیوند با فرهنگ بین

 

 11و گا حیولشه -5-2-2

ای( و گا حیول« )شب گاو قهوههایی که با بهار کردی ارتباط دارد، حکایت »شهیکی دیگر از حکایت
است که با مضمون سرما و غلبه بر آن همراه است. این شب در تقویم کردی چهاردهم بهار معادل  

دهند.  ارهای بسیار مینهم بهمن است و کردها دربارۀ اهمیت و خطر سرمای این شب، هشد  و  بیست
و گا حیول از این قرار است که در روستایی کردنشین، مردی خردمند به همراه خانوادۀ خود  حکایت شه

رسد  کردند. در چهاردهمین روز بهار کردی، برف و سرمایی شدید فرامی ای رنگ زندگی میو گاوی قهوه 
گاوش را ذبح کند. همسر مرد از گوشت شود  دلیل برودت هوا و برف سنگین، مجبور میو آن مرد به

ها بتوانند در برابر سرما مقاومت کنند و خود و همسرش تا صبح بیدار  پزد تا آن گاو برای خانواده غذا می 
بام و دور خانه که سقف خانه بر سرشان خراب نشود، تا صبح به روبیدن برف پشتمانند و برای اینمی

شوند و تنها  ین است که تمامی اهل روستا در زیر آن مدفون میدهند. بارش برف چنان سنگادامه می 
 مانند.دلیل خِرد مرد و گوشت گاو زنده میاین خانواده به

شماری کردی با مضمون سرما، غلبه بر سرما و امیدآفرینی  این حکایت همانند بیشتر حکایات گاه 
ای که گونه به   ؛این شب اشاره شده  بر این، در این حکایت به نقش کلیدی گاو در  همراه است. علاوه

این شب به نام گاو مذکور معروف شده است. در فرهنگ کردی، گاو حیوانی بسیار سودرسان و پرخیر 
شوند و برکت است و نسبت به سایر حیوانات، ارزش بیشتری دارد. ارزشی که کردها برای گاو قائل می

داند؛ زیرا با تلف شدن هر گاو، ضررهای  ر می به حدی است که با مرگ گاو، صاحب آن خود را عزادا
ابراهیم که از  ها پیش در زمان کودکی در روستای دهشود. نگارنده سال مالی سنگینی را متحمل می 

 شدن گاوها بوده است.روستاهای ایل سنجابی است، شاهد مویه و عزای زنان در تلف

 
11. Shawe gā huyl 
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ایران و هند، گاو ارزش و تقدس بسیاری   ایران، دارد. طبق متون دینی و اسطورهدر اساطیر  ای 

 مزدا گاو یکتاآفرید را خلق کرد: عنوان نخستین انسان، اهورهزمان با خلقت کیومرث بههم
دائیتی که در میانۀ جهان  پنجم گاو یکتاآفریده را در ایرانویج آفرید، به میانۀ جهان، بر بار رود وه 

که او را بالا به اندازۀ سه نای بود. به یاری او آفریده است. )آن گاو( سپید و روشن بود چون ماه،  
 (. 40: 1369شد آب و گیاه، زیرا در دوران آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود« )دادگی، 

اساطیر ایرانی است. در اساطیر هندی، »گاو ماده به همه همچون  در اساطیر هندی نیز، اهمیت گاو  
زاید. حیات خدایان از ماده آمیزد و همۀ کیهان را میترتیب با همۀ خدایان درمیبخشد. به  چیز جان می
 (. 194: 1392زاده، آدمیان« )قلی چنین زندگیگاو است، هم

به تابو  او  آزار  ایران و هند، یک توتم است و  اساطیر  به  حساب می  گاو در  آید. در دین زرتشت 
، گوسفند و بزغاله و گاو ورزا و اسب کارزاری و صراحت کشتن گاو نهی شده است: »از کشتن بره

: 1369خرگوش و چهراب )باز( و خروس و مرغ بهمن و ... باید بیش پرهیز کرد« )شایست ناشایست،  
دلیل سنتی بوده که در آیین  (. نهی صریح کشتن گاو و حیوانات وابسته به او در دین زرتشت، به124

کردن گاو یک عمل رایج  . در اعتقادات مهری، کشتن و قربانیمیترائیسم )مهرپرستی( وجود داشته است
 دهد. است که این عمل را انجام میو مهم بوده و ایزد مهر خود نخستین کسی 

و گا حیول در تقویم کردی کرمانشاه، در پیوند با اعتقادات میتراییان دربارۀ گاو است. حکایت شه
ها، شود؛ به همین دلیل در مهرابه ری و برکت زمین میدر اعتقادات مهری، ریختن خون گاو، باعث بارو

قربانی بودند.  تعبیه کرده  آن  برای  نوشیدن  جایگاهی  با  قبایل  بزرگان  و  روحانیون  توسط  گاو،  کردن 
 شد. نوشابۀ مسکر هوم، در فصل بهار انجام می

قلاب زمستانی و  عنوان یک رخداد ازلی، از ضروریات ان  واقعۀ کیهانی غلبۀ مهر بر گاو نخستین به
طلیعه و  کیهانی فصول  تحویل  و  متضمن  بر سرما  بهار  و  گرما  و  تاریکی  بر  نور  چیرگی  بخش 

شد«  کرار میزمستان بوده است. ...اسطورۀ قربانی گاو مقدس... که باید هر سال مقارن با بهار ت
 (. 106: 1391)قائمی، 

 

 12له وا که -6-2-2

له وا است. این تقویم کردی منسوب به فصل بهار است، حکایت کههایی که در  یکی دیگر از حکایت
له وا باد  در هجدهم بهار کردی است. که  13لان له وا و زههای کهحکایت، دربارۀ مبارزۀ دو باد به نام

لان باد مخالف اوست. اما زه   ؛دهدگرمی است که نوید آمدن فصل گرما و حیات دوبارۀ زمین را می 
در ابتدای این مبارزه   .کنندبا هم مبارزه می  م بهار کردی معادل چهارم اسفند،لان در نوزدهله وا و زهکه
دارد و  لان دست برمیروی برای تجدید قوا از مقابله با زه لان را ندارد؛ ازاینله وا توان مقابله با زه که

 
12. Kala wā 

13. zalān 
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دهد و خود شروع به وزیدن میلان را شکست  گردد و این بار زه یک بهار بازمی  و  کند. در بیستفرار می
پرداخته شده است؛ زیرا در ابتدا بادهای سرد غلبۀ   بر اساس بادهای وزنده در اسفندکند. این حکایت  می

 شوند. نهایت، بادهای گرم جایگزین بادهای سرد می بیشتری بر بادهای گرم دارند، اما در
وا همان وای یا وایو و در  له  ا در که ای و بسیار کهن دارد. وای اسطورهاین حکایت کردی، ریشه

صورت بسیار کهن در معنای تلفظ امروزین باد است. واژۀ وا در زبان کردی بیشتر به معنای باد و نیز به
آرزو این واژه در سایر زبان است    خوشی و  با ریشۀ کهن  ایرانی همو  دارد. »این واژه در  های  سانی 

صورت وایه، وا، وای، وایست و بایست و به معنای کام دل،  به فارسی دری و گویش خراسان بزرگ  
(. وات و واته نیز از  12: 1389زاده، ها وارد شده است« )اشرفخواست و آرزو تبدیل یافته و در فرهنگ

 است.  های این واژهدیگر تلفظ
ایزدی پیشازردشتی و در اسطوره  پانزدهمینوای یا وایو  ایرانی مشترک است.  یشت    های هند و 

یشت در توصیف و ستایش این ایزد است. وایو در اساطیر ایرانی ایزد هوا و باد و مکان یعنی رام ،اوستا
یعنی بین نور در فرادست و تاریکی در   ،او در بالای زمین و زیر آسمان است. »بین اورمزد و اهریمن

سازد« زمین بی انسان را میای سرای مرزی، گونه وایو، منطقه   ،شناسی پهلویفرودست، بنا به کیهان 
(. وایو در وداهای هندی نیز حضوری چشمگیر دارد و برادر ایندره است. 185:  1385)دوشن گیمن،  

ایند ایزدی جنگاور است که به همراه برادرش  یعنی قلمرو میان آسمان و   ره بر هوا،»وایوی ودایی، 
که درفشی سپید بر آن افراشته رغوانی درحالیکند و گردونۀ او را هزار اسب سپید و ازمین فرمانروایی می

 (. 286: 1385کشند« )جلالی نائینی، شده است، می
دلیل قرارگرفتن در مرز تاریکی و روشنی،   با همۀ اهمیتی که این ایزد در اساطیر ایران دارد، اما به

ش اهریمنی آن  نیک و بخه یا وایبِدارای دو سویۀ اهریمنی و اهورایی است. »بخش هرمزدی را وای
با ثنویت و دوآلیسم 121:  1369نامند« )دادگی،  بد یا استویهاد میرا وای باد،  (. این دوسویگی برای 

بخش است و وای بد  ه سودرسان و زندگیرو »وای بِحاکم بر تفکرات ایران باستان سنخیت دارد. ازاین
جدا کردن جان از تن است« )تفضلی،    دیو مرگ است. از راه وای است که مردگان باید بگذرند، وظیفۀ او

1391 :81 .) 
یشت، از وای با صفات و القاب نیک و بد یاد شده است و این سرشت دوگانۀ ایزد باد را در  در رام

رونده،  رونده، پسشونده، پیش کند: »وای تنومند، تندرو، بر همگان چیرهاساطیر ایرانی بیشتر آشکار می
(. صفات اهریمنی وای 154-153،  2: ج1381ها،  کشنده، دیوستیز« )یشتانهآور و زبیابندۀ فرّه، خیزآب

بار و آورندۀ آفریدگان و مرگچنگرحم، آزمند، شکارچی، بهرسان، بیچنین نقل شده است: »وای زیان
توان از اژدها و راهزن و سپاهی زیناوند گریخت، اما فرارکردن از وای ناممکن است«  چنین آمده که می

 (. 57: 1395ی، )وکیل 



 17 |   کُردی شماری های گاهشناختی شش حکایت از آیینتحلیل اسطوره                                         

 
توان ساختار و مضمون این  لان )باد بد(، میوا )باد نیک( و نبرد آن با زه له  با توجه به حکایت که
تواند سودرسان و گونه که در اساطیر باد می ای دربارۀ ایزد وایو سنجید. همانحکایت را با تفکر اسطوره

نیستی و مرگ در  زندگی تباهی و  با  نیز  باشد و  باشد، در حکایت کهبخش  با چنین    لهارتباط  نیز  وا 
وای بد،    همچون  لان  اما زه  ؛بخش و سودمند استوا بهاری و حیات  لهتفکری مواجه هستیم. باد که

 ها باشد.شکنندۀ استخوانتواند استویهاد، یعنی درهممی
 

 نتیجه -3

روی فرهنگ عامۀ باستانی دارد. ازاینای بسیار کهن و  استان کرمانشاه از نظر فرهنگ و تمدن ریشه
گاه است.  باستان  ایران  و تمدن  تاریخ  و  اساطیر  با  بسیار  پیوند  در  استان  کُردی این  شماری شفاهی 

های ویژۀ آن در پیوند  رود که آیین شمار میترین مظاهر فرهنگی این استان بهکرمانشاه، یکی از کهن 
های  شماری کردی کرمانشاه و آیینر جستار حاضر به بررسی گاهبا اساطیر و ادیان باستانی ایران است. د

شماری . نتیجۀ تحقیق گویای آن است که گاه شد  های سنجابی، کلهر و گوران پرداختهآن میان ایل 
است. در متأثر  النهرین  و عقاید رایج در بین یعقاید فتیشیزم، میتراییسم، زرتشتاز    عمیقاًشفاهی کُردی  

دلیل اهمیت فصل بهار برای زندگی   شصت روز و چهار فصل دارد، اما به  و  سال سیصدشماری،  این گاه 
تقویم  هار که مصادف با پانزدهم بهمن ویژه آغاز ببه ؛ها مختص این فصل استکشاورزی، بیشتر آیین 

ب  گێپپه جلالی است. آیین پختن   باور به مادر اول  با فتیشیزم و فرّه،  هار  در روز اول بهار در پیوند 

و گا حیول  مرتبط با دوران مادرتباری، حکایت پسر صیاد، بازتولید ایزد نباتی شهیدشونده، حکایت شه

با مفهوم نحوست عدد سیزده در ادیان و  «  روهئاو مه  وه  گهرهخه»در ارتباط با عقاید مهری، حکایت  

رار مبارزۀ وای نیک از نیروهای  وا تکلهاعتقادات باستانی از جمله در مسیحیت همراه بوده و حکایت که
 مزدا و وای بد از نیروهای اهریمن است. اهوره
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 تهران: توس.  ،چاپ دوم ،مینوی خرد(. 1391)  تفضّلی، احمد

نائینی، محمدرضا تهران:   ،چاپ سوم  ،با پیشگفتار تاراچند  ،وداگزیدۀ سرودهای ریگ(.  1385)  جلالی 
 نقره.

 تهران: توس. ،گزارش مهرداد بهار ،بندهشن(. 1369) دادگی، فرنبغ
 تهران: علم. ،چاپ اول ،ترجمۀ رؤیا منجم ،دین ایران باستان(. 1385) دوشن گیمن، ژاک

منصور فسایی،  اساطیر(.  1383)  رستگار  در  مطالعات   ،پیکرگردانی  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران: 
 فرهنگی. 
 تهران: بهجت.  ،حکمت خسروانی(. 1379) رضی، هاشم

 تهران: بهجت. ،های ایران باستانشماری و جشنپژوهشی در گاه(. 1380) ______
 تهران: عطار.  ،شناسیمبانی انسان(. 1368) الامینی، محمودروح

 تهران: علم و زندگی.  ،و مردم ایران سرزمین(. 1377) سعیدیان، عبدالحسین
 تهران: سها. ،2ج ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان(. 1373) سلطانی، محمدعلی

 تهران: سروش.  ،ترجمۀ محمد اخگری ،ادبیات فولکلور ایران(. 1389) سیپک، ییری
 انی و مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه علوم انس  ،(. ترجمۀ کتایون مزداپور1369)   شایست ناشایست

 ایلام: گویش.  ،شماری در فرهنگ کردی(. گاه1387)  شعاعی، مالک

مناسبت1395)  _______ و  بهار  کردی«(. »فصل  تقویم  در  آن  عامه  ،های  ادبیات  و  سال    ،فرهنگ 
 . 149-171. صص ،7 ش.  ،4

های آن در میان کردها )با تکیه  (. »نوروز و مناسبت1402)  ، مالک؛ ابراهیمی جویباری، عسکریشعاعی
،  1  ش.  ،  13سال    ،زمینهای محلی ایرانادبیات و زبان  ،بر پیشینۀ تاریخی و رسوم مردم ایلام(«

 .  93-119 .صص
 قم: دانشگاه ادیان و مذهب.  ،ترجمۀ فاطمه توفیقی ،راز اعداد(. 1389) شیمل، آنه ماری

 تهران: علمی و فرهنگی.  ،ترین ایام تا ظهور اسلامماه در ایران از قدیمی(. 1367) صمدی، مهرانگیز
 زاده. تهران: بزرگ ،جهان فروری(. 2535) وشی، بهرامفره
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  ،(. »اسطورۀ نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین و گرز گاوسر«1391)  قائمی، فرزاد

 . 89-110 .صص ،21 ش.   ،پژوهیادب
 تهران: پارسه. ،نامۀ اساطیری جانوران و اصلاحات وابستهدانش(. 1392) زاده، خسروقلی

 تهران: سمت.  ،1نامۀ باستان ج(. 1392) الدینکزازی، میرجلال
تهران: انجمن فرهنگی   ،شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان(.  1353)  اللهمجتبایی، فتح

 ایران باستان.
ایران(.  1387)  محجوب، محمدجعفر افسانه   ادبیات عامیانۀ  آداب)مجموعه مقالات دربارۀ  ورسوم  ها و 

 تهران: چشمه.  ،چاپ سوم ،به کوشش حسن ذوالفقاری  ،مردم ایران(
 تهران: دانش.  ،هاعشایر کرد: ایل سنجابی، تاریخچه، جغرافیا، تیره(. 1333) مکری، محمد

 تهران: شورآفرین. ،چاپ اول ،شناسی ایزدان ایرانیاسطوره(. 1395) وکیلی، شروین
تهران:   ،چاپ سوم  ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی  ،شناخت اساطیر ایران(.  1387)  هینلز، جان راسل

 چشمه. 
 تهران: فرهنگ معاصر.  ،ها در ادبیات فارسی وارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 1391) یاحقی، محمدجعفر

 تهران: اساطیر. ،2و  1ج ،(. به کوشش ابراهیم پورداوود1381) هایشت
 


